
 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  27- 55: 1397 بهار و تابستان، موسبيست و شماره   
  03/06/1395 :تاريخ دريافت
  11/11/1396: تاريخ پذيرش

  

  و فرهنگ سياسي يدار نيد ةسنجش رابط برايمدلي 

*  مهدي ميرزائي
 

  **  عليرضا محسني تبريزي
  

  چكيده

و  يدار ني ـد ةرابط بارههاي پژوهشي در و متفاوت يافتهبا عنايت به نتايج متناقض 
چـه  كه نشان دهد  تا كوشد مقاله حاضر مي ،فرهنگ سياسي در چند دهه گذشته

روش مطالعه از . سازد مي متأثرو فرهنگ سياسي را  يدار نيد ةنوع رابط ،متغيري
فرهنگ و  يدار نيدمباني نظري و تجربي مربوط به  مرورنوع اسنادي و مبتني بر 

هاي تحقيق حاكي از آن است كه نوع قرائت و فهم از ديـن و    يافته. سياسي است
. است رگذاريتأثو فرهنگ سياسي  يدار نيد ةفرهنگ سياسي در تعيين نوع رابط

از ) فهم(افراد بر اساس نوع قرائت  يدار نيدكه نوع  طور همانتر،  به عبارت روشن
گرايانه باشد، فرهنگ سياسي افـراد را    تساهل، معتدل و رانهيگ سختتواند   دين مي

، معتـدل و  رانـه يگ سـخت توان به فرهنـگ سياسـي     نيز بر اساس همان ملاك مي
و فرهنگ ) يدار نيدآن  تبع بهو (بندي كرد و نوع قرائت از دين   گرا تقسيم  تساهل
بـر نـوع    ،دشـو   و فرهنـگ سياسـي را منجـر مـي     يدار نيدكه خود انواع  سياسي
هاي همخوان و متناظر از دين و   كه قرائت طوريه د، بدار ريتأثگي اين دو همبست

هـاي    مثبت بين اين دو موضـوع و متقـابلاً قرائـت    ةفرهنگ سياسي منجر به رابط
مقاله حاضـر كوشـيده اسـت مناسـبات     . گردد  منفي مي ةناهمخوان منجر به رابط

تبييني  -ك مدل نظريي و فرهنگ سياسي را در قالب يدار نيدميان متغيرهاي 
  .ارائه دهد

  

  .مدل نظري و ، فهم، فرهنگ سياسي، نوع قرائتيدار نيد :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

سياسـي و   ةانديش ةبرانگيز در حوز دين و سياست از جمله موضوعات مناقشه ميان ةرابط
تـوان   انديشـمندان و آثارشـان مـي    ميـان كه به وضوح در مجامع علمي و در  استديني 

 كشـورهاي غربـي رواج   ژهي ـو بـه پـژوهش در ايـن بـاب در سـطح جهـان      . شاهده كـرد م
در آنهـا، در مقايسـه بـا     دانشگاهي و علميكه قدمت پژوهش  طوريه ب ،اي دارد گسترده

فراوانـي دارنـد، بسـيار     ديتأكبه پيوند اين دو مقوله  جوامع مذهبي چون ايران كه از قضا
ي انـدكي در تارنماهـاي علمـي و پژوهشـي و بـا      جوواين مطلب را با جست ؛بيشتر است

كه  است يحالاين در  .توان دريافتهاي پژوهشي ميها و طرحنامه مراجعه به كتب، پايان
  . هاي حاكمه غير ديني هستنددر اين جوامع، اگر نگوييم تمام آن، حداقل دولت

 ،اسـت  افتهيفزايش در كشور ما نيز مطالعه در اين باب از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ا
خود مؤيـد  ... ها، مقالات، مجلات علمي و پژوهشي ونامههاي تحقيقاتي ملي، پايانطرح زيرا

شايد بتوان گفت اين امر ناشي از بر سـر كـار آمـدن حكـومتي دينـي در      . اين مطلب است
از  ويـژه  بـه  آوردن فضـاي مـذهبي در جامعـه، خـود     به وجـود كشورمان باشد كه علاوه بر 

نظام جمهوري اسلامي تـلاش بسـياري دارد كـه     زيرا ؛كرده استنه مطالعات حمايت اينگو
تحقيق حاضر در سطحي خردتـر  . در حوزه سياست وارد كند ژهيو بهدين را در متن جامعه، 
  . و فرهنگ سياسي پرداخته است يدار نيد ةبه رابط در حوزه دين و سياست

  
  مسئلهبيان 

دانشـمندان متعـددي از جملـه    . موجـود اسـت  تعاريف متعددي از فرهنگ سياسـي  
را سياسـي   فرهنگ... و )1965(، پاي و وربا )1956(، گابريل آلموند )1370(لوسين پاي 

تصور ما از فرهنگ سياسي بر ايـن فـرض مبتنـي    «: گويد  مي لوسين پاي .اند  كردهتعريف 

ه، انبـوهي از  ، احساسات و ادراكات حاكم بر رفتار سياسي در هر جامع ـها نگرشاست كه 
نگر الگوهاي سـازگاري هسـتند كـه بـا هـم تناسـب       بياامور صرفاً تصادفي نيستند، بلكه 

 ـ. كننـد  يممتقابلاً يكديگر را تقويت  ،داشته امكـان بسـيار زيـاد پراكنـدگي در      رغـم  يعل
سياسي، فرهنگ سياسي محدود و متمايزي در هر جامعه وجود دارد كه  يها يريگ جهت

مفهوم فرهنـگ سياسـي بـر ايـن     . دهد  آن را شكل مي ،عني بخشيدهبه فرايند سياسي م
فرض استوار است كه هر فرد در زمينه تاريخي خويش بايد چيزهايي بياموزد و به دروني 
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معنـي  . كردن معرفت و احساسات مربوط به سياست در جامعه و مردم خويش اقدام كند
سـاخت بنيـادي آن    ،اين سخن آن است كه فرهنگ سياسي يـك جامعـه محـدود بـوده    

هر نسل، سياست را از نسل قبـل بـه   . شناسي پوياي آن استنتيجه عوامل اصلي در روان
يك بايد در برابر آن فرايند، واكـنش نشـان دهنـد تـا سياسـت خـاص        و هر بردميارث 

شخصـيت فـردي و    ةفرايند كلي نيز بايد تابع قانوني باشد كه بر توسـع . خويش را بيابند
   .)39: 1370پاي، ( »جامع حاكم استفرهنگ عمومي 

 -توسـعه اقتصـادي  : عوامل متعـددي همچـون   ريتأثتوان تحت   فرهنگ سياسي را مي
 1380بشـيريه،  (، تحول در ساختار قدرت )1389 اينگلهارت و ولزل، و 1373 اينگلهارت،(اجتماعي 

) 1386و  1380القلـم،   سـريع ؛ Rostow, 1960(توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي  )1381و 

 ريتـأث فرهنگ سياسي تحـت  . قرار دارد... و )1387، و نوريس اينگلهارت ؛,Lipset (1964مذهب
: 1381كـوئن،  ( يش ـهـاي آموز   ند از خانواده، محيطكه عبارت استپذيري نيز   عوامل جامعه

 :Almond & Verbal ؛126- 123: 1345؛ آگبــرن و نيمكــف، 106- 103: 1384؛ گيــدنز، 112- 110

، ها گروه ،)106- 103: 1384؛ گيـدنز،  112- 110: 1381كوئن، (همسالان، رسانه  يها گروه ،)1963
 ، دينـي و وكـار  كسبكه اشخاص بالغ را در امور مربوط به  ها باشگاهها،   ها، اتحاديه  انجمن

در كـار سـاختن و    پيوسـته كننـد،    دور هـم جمـع مـي    گذران اوقات فراغـت  و تبليغاتي
راديـو، تلويزيـون    ماننـد  وسـايل ارتبـاط گروهـي   . ماعي هستندتبازساختن شخصيت اج

 تـر از   هاي ديني بر رفتار اجتماعي افـراد، عميـق   نينامه، مجلات، سينما و مراسم و آيروز
م همـه آنهـا را   تـواني   مـي  به طـور كلـي  . گذارند  مي ثيرأشود ت  آنچه كه ظاهراً احساس مي

تـوان از    كـه البتـه مـي    )60- 58: 1373گهـر،    نيـك (پذيري بدانيم   ن جامعهكارگزاران يا عاملا
كـه مايكـل راش    چنان ،نيز نام بردپذيري سياسي   بسياري از آنها به عنوان عوامل جامعه

هـاي كـار، فراغـت و      ها، گروه  هاي همالان، رسانهاز خانواده، نظام آموزشي، گروه) 1391(
پذيري   به عنوان عوامل جامعه شغل و از خانواده، مدرسه) 1963(ا مذهبي و آلموند و ورب

كيد بر أبا توجه به ديني بودن حكومت و ت شايد بتوان گفت در ايران. اند  سياسي نام برده
 ـ      ةهـا، رونـد توسـع     آن در تمامي عرصـه  ثير أسياسـي در وجـه فرهنگـي بيشـتر تحـت ت

  .گيري افراد باشد  جهت
و فرهنـگ سياسـي از    يدار ني ـد ةشده در سـنجش رابط ـ غافل شدن تحقيقات انجام

و  يادشـده نوع قرائت و فهم از دين و فرهنگ سياسي در تعيين نوع رابطه دو متغير  ريتأث
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هـاي پـرداختن بـه     و فرهنگ سياسي از علـت  يدار نيد ةنتايج متناقض در سنجش رابط
مدعاي مقاله اين است كه نوع قرائت و فهم از دين و فرهنگ سياسي در . اين مقاله است

برخـي از تناقضـات نتـايج    . اسـت  رگـذار يتأثو فرهنگ سياسـي   يدار نيد ةوع رابطتعيين ن
  : ظر ناظر به موارد زير استدو متغير مورد ن ميان ةتحقيقات در سنجش رابط

فرهنـگ   ةرا عاملي مثبـت در توسـع   يدار نيدي از تحقيقات با عناوين مختلف، رخدر ب
 ؛ب1383الـف،  1383فـر،    ؛ فرزانـه 1382قريـب،  ؛ Busch,; 1998؛ Lipset, 1981( داننـد  يم ـسياسي 

Eisenstein.A, 2006 را عـاملي  يدار ني ـدتحقيقات ديگري  .)1391ابوترابي زارچي، ؛ جهانگيري و 
ريـزي،    بيـات ؛ Karpov, 1999(داننـد    ، ضعيف و يا منفي در توسعه فرهنگ سياسي ميريتأث يب

؛ گلچــين و 1387؛ احمــدي، 1386شــايگان، ؛ Postic, 2007؛ 1385خــواه،   ؛ حــق1380؛ افشــاني،1379

ناظر بر آن است كـه مـتن و تعـاليم     اتدر تحقيق هاي از تناقضرخب بالاخره. )1387ران، ديگ
هاي ديني بر بعد تسـاهل سياسـي فرهنـگ سياسـي دارد       اسلامي نشان از اثر مثبت آموزه

اثري منفي،  يدار نيد ،ديگر در مقابل در تحقيقات .)ب1383الف، 1383فر،   ؛ فرزانه1382قريب، (
  . ضعيف و يا خنثي بر فرهنگ سياسي دارد

و فرهنگ سياسـي   يدار نيد ميان ةاست كه رابط سؤال اينبه پاسخ  به دنبالاين مقاله 
بـر   يريتـأث چگونه قابل تبيين است؟ و يا نوع فهم و قرائت از دين و فرهنگ سياسـي چـه   

ي دارد؟ بنابراين هدف از نگـارش ايـن مقالـه،    و فرهنگ سياس يدار نيد ميانتعيين رابطه 
به عبارت ديگر روشـن كـردن ايـن مسـئله      .استو فرهنگ سياسي  يدار نيد ةتبيين رابط

 ةدر تعـين نـوع رابط ـ   يريتـأث است كه نوع قرائت و فهم از ديـن و فرهنـگ سياسـي چـه     
  .و فرهنگ سياسي دارد يدار نيد

  

  ادبيات تحقيق

در  شـده  انجـام كه مروري بر تحقيقـات   شديث انتخاب ادبيات مورد بررسي از اين ح
را بيان نماييم و مباني نظري  شان ينظرمباني  ،و فرهنگ سياسي داشته يدار نيد ةرابط

نقد  و فرهنگ سياسي بر اساس نوع قرائت و فهم يدار نيدآنها را در صورت سنجش نوع 
ارشـد خـود بـا عنـوان     ناسـي نامـه كارش   پايان در) 1379( ريزي  رضا بيات. كنيمو بررسي 

از روش پيمـايش،   »بر فرهنگ سياسي دانشـجويان دانشـگاه تهـران    مؤثربررسي عوامل «

اي از دانشـجويان دوره كارشناسـي اسـتفاده كـرده       گيري سهميه  ابزار پرسشنامه و نمونه
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بخش نظري مطالعه از نظام كنش پارسونز و نيز تحقيق آلمونـد و وربـا در مطالعـه    . است
گرايـي و متغيـر الگـويي      نـوع قرائـت از ديـن، قـوم    . كشور الهام گرفته است پنجقي تطبي

  . مخالف دارند ريتأثنسبت به سازه نظري  ييعملكردگراگرايي و   ماهيت
بررسي فرهنـگ  «ارشد خود با عنوان كارشناسي نامه انيپا در) 1385(خواه   حقمژگان 

 تحصـيلي تهران در سال  معلم تيتربگاه بر آن در دانش مؤثرسياسي دموكراتيك و عوامل 
اسـتفاده   شده يبند طبقهگيري   از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و نمونه »1384-1385

) 1975(روزنبـام  وي براي سـنجش فرهنـگ سياسـي دموكراتيـك از مـدل      . كرده است
دهـد كـه ميـزان فرهنـگ       خلاصه نتايج تحقيق وي نشان مي طور به. استفاده كرده است

 يدار ني ـدن افـراد داراي پايگـاه اقتصـادي اجتمـاعي بـالاتر،      ميااسي دموكراتيك در سي
دموكراتيك در خانواده، دوسـتان،   يها ارزشسكولار، مشاركت مدني مدرن، تجربه بالاي 

  . محيط كار و فضاي آموزشي بيشتر است
و  يدار ني ـدبررسي رابطـه  «ان نامه دكتري خود با عنو  در پايان) 1386(فريبا شايگان 

و اعتمـاد سياسـي پرداختـه     يدار ني ـدروش پيمايش به بررسي رابطه  اب »اعتماد سياسي

دهد كه اعتماد سياسي پاسخگويان در حد متوسـط    نشان مي تحقيق وي يها افتهي. است
ميـزان  . و اعتماد به نظام سياسي بيشتر از اعتماد به نهادهـا و كنشـگران سياسـي اسـت    

راديكـال   داران ني ـددارد و اعتمـاد سياسـي    ريتـأث اد سياسي آنان افراد بر اعتم يدار نيد
سـاير متغيرهـاي    ريتـأث . اسـت  داران ني ـدسكولار كمتر از ساير انـواع   داران نيدبيشتر و 

و در كـل همبسـتگي ميـزان     دش ـ ديي ـتأو اعتمـاد سياسـي    يدار ني ـد ةكنترل بر رابط ـ
هـاي  از انتقاد. بـود  درصـد   28  هـا متغيرساير  ريتأثو اعتماد سياسي با تفكيك  يدار نيد

نظـام و مسـئولان اسـت كـه در      سنجش اعتماد سياسي نسبت بـه ، وي نامه انيپا ربوارد 
اعتماد اعضاي جامعه بـه هـم    ،و به جاي آن است اين شاخص منسوخ ،جديد هايهنظري

  . شودسنجيده مي
بررسـي  «عنـوان  ارشد خـود بـا   نامه كارشناسي  پايان در) 1380( افشانيسيد عليرضا 

از روش پيمايش و ابزار پرسشـنامه و   »دانشجويي يها تشكلچگونگي تساهل سياسي در 

تحقيـق وي مـدعي    هـاي هفرضـي . ستماتيك استفاده كرده اسـت گيري تصادفي سي  نمونه
، يدار ني ـدمتغيرهايي چون پايگاه اقتصـادي اجتمـاعي خـانواده فـرد،      ميانوجود رابطه 
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از مـدل   يدار ني ـدبراي سـنجش متغيـر   . است  سياسي بودهعضويت سازماني و تساهل 
اجتمـاعي از   -تصـادي  بـراي سـنجش متغيـر پايگـاه اق    . گلاك و استارك اسـتفاده شـد  

هـاي متغيـر تسـاهل سياسـي از      گويـه بـراي  بهره گرفتـه شـده اسـت و     تحقيقات قبلي
ن دهـد كـه بـي    اين تحقيـق نشـان مـي    يها افتهي. ده استشتحقيقات خارجي استخراج 

بـه عبـارت    .فرد و ميزان تساهل سياسي او رابطـه معكـوس وجـود دارد    يدار نيدميزان 
اعضاي انجمن . از تساهل سياسي كمتري برخوردار است ،باشد دارتر نيدچه فرد ديگر هر

  . اسلامي دانشجويان از تساهل سياسي برخوردارند
اندك به نقش ديـن در  انتقاد از توجه با خود  در تحقيق) 2006(ايزنستاين  .ماري اي
يافته تحقيق . نمايد  شروع مي متحده الاتيامداراي سياسي در  بارهدر شمار يبآثار تجربي 

التـزام و اعتقـاد   ( يدار ني ـدشده بين دادهوي بدين شرح است كه رابطه منفي نوعاً نشان
هـاي    كننـده   شـود و سـهم ديـن در برابـر تعيـين       و مـداراي سياسـي ديـده نمـي    ) ديني

  . و سياسي مداراي سياسي ناچيز نيست يشناخت انرو
را بـر   يدار ني ـدديـن و   ريتـأث  ،خـود  نامـه دكتـري    در پايان) 2007(پوزتيك روبرت 

 ،هـاي اجتمـاعي عمـومي     وي بـا اسـتفاده از پيمـايش   . مداراي سياسـي سـنجيده اسـت   
هـاي    آزادي كه تعلق ديني، رفتار و اعتقادات ديني بر تمايل پاسخگويان بـر را  ييرهايتأث

 و ژادپرســتان، ملحــدان، طرفــداران جنــگبــازان، ن  همجــنس(هــدف  يهــا گــروهمــدني 
ــه نتيجــه. آزمــايش كــرده اســت ،دارد )هــا  كمونيســت كنــد كــه   گيــري مــي  وي اينگون

خيلـي زيـاد متفـاوت     ،هـاي دينـي    از ديگر سنت هاي انجيلي، در برخي مواضع  ستانپروت
سـهم مسـتقل و    ،هاي ديني  من كشف كردم كه تعلق قتيحقدر «: گويد  وي مي. نيستند

 بـاره فقـط در . ندارنـد ) عـدم مـداراي سياسـي   (تعيين تعصـب سياسـي   در را ] متفاوتي[
داري وجـود    تفـاوت معنـي   ،انجيلي و ديگر سنن ديني يها پروتستانبازان ميان   همجنس

هــا و   يـك اصـلي، كاتول  يهـا  پروتسـتان دهنـده سـطوح بـالاتر تعصــب از      دارد كـه نشـان  
هـاي دينـي     از ديگـر سـنت   هـا  يل ـيانجهـدف   يهـا  گـروه  ،در مورد ديگر. ستسكولارها
كل سـطوح بـالاي دينـي بـودن      طور بهدر مورد اعتقاد و رفتار ديني، . تر نيستند  متعصب

كه كتاب مقدس را كـلام   براي كساني ويژههب ؛شود  منجر به سطوح بالاتري از تعصب مي
طرفــداران ترجمــه لفظــي كتــاب مقــدس از هــر گــروه هــدفي  .داننــد  واقعــي خــدا مــي
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هـا را    انجيلـي ) تعصـب (وي همچنـين عـدم مـداراي     .)Postic, 2007: 317( »ترند  متعصب

و به اين نتيجه رسيد كه تعصب آنها در ايـن   كردبازان بررسي   نسبت به ازدواج همجنس
قـب خـوبي بـراي دموكراسـي     و اين را عوا داشته باشدتواند   و مي داردنقش مهمي  ،مورد
  . دهد  بازان را پيشنهاد مي  اصلاحي ازدواج همجنس ةوي لايح. داند  نمي

نامـه    و تجزيـه و تحليـل كيفـي در پايـان     به شيوه اسـنادي ) 1383(فر   فرزانهحسين 
وي بـا  . است كردههاي سياسي اسلام بررسي   را در انديشه »تساهل و مدارا« ،دكتري خود

و بررسي مواردي از تسـاهل   )ص(در سيره نظري و عملي پيامبر اكرمل جوي تساهوجست
تسـاهل اسـلامي را مـورد     ةمختلف تاريخ اسلام، نظري دوراندر قلمرو جامعه اسلامي در 

كنـد كـه در جهـان پـر از تضـاد و ثنويـت         گيري مـي   وي نتيجه. تصديق تجربي قرار داد
سي مسلمانان، تمسك به شيوه تسـاهل  ادامه حيات سيا فرد منحصربهكنوني، تنها طريق 

  .)1(است يالملل نيبآميز در سطح   زيستي مسالمتو مدارا در سطح ملي و هم
و  يدار ني ـد ةآنهـا در سـنجش رابط ـ   اين اسـت كـه   ادشدهينقد اساسي به تحقيقات 

نوع قرائت و فهم از دين و فرهنگ سياسي در تعيين نـوع رابطـه    ريتأثفرهنگ سياسي از 
  .كه منجر به نتايج متناقض در آنها شده استاند غافل شدهو فرهنگ سياسي  يدار نيد
  

  چارچوب مفهومي 

مـرتبط بـا ديـن و     هـاي هو نظري ـ پـذيري سياسـي   ژوهش از نظريـه جامعـه  در اين پ
پـذيري    عوامـل جامعـه  . دموكراسي، به عنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده شده است

و نهادهـاي   هـا  گـروه همـالان،   يهـا  گـروه انواده، مانند خ عوامل اجتماعي شدن(سياسي 
نفـوذ، احـزاب    يهـا  گـروه هاي همگاني، حرفه، طبقه و منزلت اجتمـاعي،    مذهبي، رسانه

يعنـي تقليـد،    از سـه طريـق عمـده   ) ارهاي حكومـت سياسي و تماس مستقيم با سـاخت 
 گفته شـده اسـت كـه معرفـت،    . كنند يمآموزش و انگيزش، در سراسر زندگي فرد عمل 

در هـر  . يند اجتماعي شدن اوسـت نتيجه فرا تا حد زيادييك فرد  يها نگرشو  ها ارزش
نـه لزومـاً    هرچند(اجتماعي شدن را فرايندي پويا و مداوم  تا كوشد  حال اين مدل نيز مي

معينـي و   يهـا  نگـرش و  هـا  ارزشتعريف نمايد كه ممكـن اسـت بـه پايبنـدي     ) پيوسته
بنابراين اجتمـاعي شـدن ممكـن اسـت هـم      . كمك كندهمچنين به تعديل و تغيير آنها 
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دو متغيـر  . باشـد  هـا  نگـرش و  هـا  ارزشمتضمن باز اجتماعي شدن و هم مستلزم تقويت 
رابطه نزديكـي بـا فراينـد اجتمـاعي شـدن دارنـد و ايـن         ،مستقل تجربه و شخصيت فرد

بـه  را  ادراكـي  ]نظمي[سرندي  ي ديگر داراي كنش متقابل هستند ومتغيرها با متغيرها
هـاي سياسـي خـارجي      هـا و انگيـزه    آورند كه فرد از طريق آن نسبت به پديـده   مي وجود

، 108-107: 1391راش، (پـردازد    سياسي مـي دهد و در موارد مناسب به فعاليت   واكنش مي

   .)27-24: 1375آلموند و پاوول، 
. شـود  ميموجب انتقال و دگـرگوني فـرهنگ سياسي يك ملت   پذيري سياسي جامعه

  و باورهاي سياسي يك نسل به نـسل بــعد؛ همـان    ها انديشه  اين راهي است براي انتقال
  موجـب   پـذيري سياسـي در صـورتي    جامعه. شود انتقال فرهنگ خوانده مي  كه  فـرآيندي

  همـه شـهروندان يــا بــرخي از آنـان را بـه نـوع        كـه  شود يمدگرگوني فرهنگ سياسي 
   .)23: همان(سازد   تجربه سياست رهنموناز تلقي يا   متفاوتي

پذيري سياسـي    جامعه«با عنوان  »سياست تطبيقي«آلموند و پاوول در بخشي از كتاب 

پذيري سياسي بـر فرهنـگ     دين به عنوان يكي از عوامل جامعه ريتأث ،»و فرهنگ سياسي

گـي و اخلاقـي   هايي فرهن كنند كه مذاهب دنيا، حاملان ارزش  سياسي را اينگونه بيان مي
هاي عمومي  پيامدهاي سياسي دارد و بر مسائل سياسي و سياست ناخواه خواههستند كه 

و پيـروان آنهـا     داننـد  مـردم مـي    رهبران مذهبي بزرگ، خود را آموزگـار . گذارد تأثير مي
پـذيري كودكـان    ، به جـامعه]ايمدرسه[ آموزش مـدرسي  طريق  از  اند تا معمولاً كوشيده

 ،مذهبان را از هر سـني كـه باشـند   از طريق موعظه و مناسك مذهبي، نوند و شكل بخش
مختلـف    فراواني حضور در مراسم مذهبي در جوامع و مـذاهب  هرچند. سازند  پذير جامعه

هـاي   هـاي مــذهبي در بيشـتر نظـام     وجود هويت ديني و سـازمان ،بسيار متفاوت است
هاي  يادگرايي مذهبي پرخاشجو در دههبه عنوان مثال ظهور بن. شود سياسي احساس مي

، هنـد،  متحده الاتياو سياست كشورهاي متفاوتي همچون   بر جامعه  اي تأثير عمده ،اخير
داشـته است و به طور كلي خيزش بنيادگرايي، مركز ثقل سياسـت را  ... نان ويل، لبئاسرا

خلاقي و مـذهبي را  ا اجتماعي،  كارانه محافظه  هاي به راست منتقل ساخته است و ديدگاه
 ـ .اين دوران جـاي داده است يگذار استيسكـار در صدر دستور  ةبنابراين بر اساس نظري

عامل ديـن يكـي از عوامـل اجتمـاعي شـدن اسـت كـه طريـق          ،اجتماعي شدن سياسي
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ي از طريق تقليد، مذهب يها گروه. دارد ريتأثهاي مذهبي بر اجتماعي شدن سياسي   گروه
و از آن  دهندميقرار  ريتأثهاي فرد را تحت   ها و نگرش  رفت، ارزشمع ،آموزش و انگيزش

هـاي مـذهبي از     توان گفت گروه  بنابراين مي. گذارند  مي ريتأثطريق بر رفتار سياسي فرد 
پذيري سياسـي    هاي خاص خود، فرايند جامعه  ها و انگيزش  بر تقليد، آموزش ديتأكطريق 

و در عين حال نوع  زنندمياي اخلاقي، فرهنگي و ديني رقم ه  ها، ارزش  را بر اساس آموزه
هـا و    رزشمعرفـت، ا  ،دهنـد و پـس از آن در فـرد     افـراد را شـكل مـي    يدار نيدو ميزان 

هـا    هـا و نگـرش    ارزش ،هـا   كنند كه مجموعه ايـن معرفـت    هاي خاصي را ايجاد مي  نگرش
   .)25: 1375و پاوول، آلموند ( تواند فرهنگ سياسي فرد باشد  مي

و راش را بـه صـورت    و پـاوول  پـذيري سياسـي آلمونـد     امعـه ج ةتوان تلفيق نظري  مي
  .خلاصه در شكل زير نمايش داد

  
 

  
  
  

در ســازگاري اســلام و دموكراســي بــه عــدم مغــايرت  ) 1389و  1387(اينگلهــارت 
ان و پيمايش هاي دموكراسي از جانب محقق  و آموزه ها ارزش باقرآن  يهاهها و آموز  ارزش
انگيـز    كه در آن مسلمانان حمايت شگفت - 2001-1999جهاني در موج اول  يها ارزش

: نويسـد   مـي بـاره  وي در ايـن . كند  استناد مي - اي را از دموكراسي ابراز داشتند  و گسترده
آورنـد    مشترك را بپذيريم، محققان دليل مـي  »اسلامي«گذشته از اين حتي اگر فرهنگ «

 »دهـاي دموكراسـي مغـايرتي نـدار      مـوزه هـا و آ   هاي و آموزهاي قـرآن بـا ارزش    كه ارزش

   .)202: 1387، و نوريس اينگلهارت(
سـازگاري   بـاره در »نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي«اينگلهارت و ولزل در كتاب 

 دموكراسـي  يهـا  هيما درون«: نويسند  هاي بنيادي مسلمانان با ليبرال دموكراسي مي  ارزش

اند كـه    بعضي از نويسندگان عنوان كرده .است   در كشورهاي اسلامي نيز مورد ترديد بوده
هـانتينگتون،  . (هاي بنيادي مسلمانان احتمالاً با ليبرال دموكراسي ناسازگار هستند  ارزش

 هـاي   پيمـايش ارزش  2001-1999 مـوج اول بـرخلاف ايـن ادعـا، در    ) اه ـ  برخورد تمدن

 دين

ها،   آموزه
هاي   ارزش

اخلاقي، 
 فرهنگي و ديني

پذيري   جامعه
 سياسي

فرهنگ 
 سياسي
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 »اي را از دموكراسـي ابـراز داشـتند     انگيـز و گسـترده    ايـت شـگفت  جهاني، مسلمانان حم
   .)347: 1389اينگلهارت و ولزل، (

 توانـد  يمدين  ،اينكه از دين چه قرائت و تفسيري شود برحسب) 2002(تسلر از نظر 
ه بـه دموكراسـي مربـوط    ك ـ آنجـا تا «: گويد  وي مي. با دموكراسي سازگار يا ناسازگار شود

كننـد كـه اسـلام و      ادعـا مـي   ي از نـاظران غربـي  رخ ـب ژهيو بهي از ناظران، رخشود، ب  مي
نياز به آزادي، رقابت، تكثرگرايـي و  دموكراسي  كه يحالدر . دموكراسي با هم ناسازگارند

اسلام، همنوايي فكـري و پـذيرش غيـر انتقـادي      كه گويند  آنها مي ،تحمل تفاوت را دارد
شـود اسـلام ضـد      ن انـدازه مهـم اسـت كـه گفتـه مـي      به همـا . كند  اقتدار را تشويق مي

كند، كسي كه منبـع    اينكه حق حاكميت را به خدا محول مي به خاطر ،دموكراتيك است
. باشـد  نيمـؤمن انحصاري اقتدار سياسي است و قوانين الهي بايد قوانين حاكم بر جامعـه  

در قالـب يـك دولـت    مجبور است در نهايت «ي از دانشمندان، اسلام رخبنابراين در نظر ب

تعداد زيادي از ديگر دانشمندان ايـن نظريـه را كـه اسـلام در     . »تجسم يابد خواه تيتمام

كننـد كـه اسـلام      آنها ذكـر مـي  . كنند  رد مي ،مبارزه براي حكومت پاسخگو دشمن است
بعـدي از ديـن بسـيار      هـاي زيـادي دارد و سـاختن خصوصـيات تـك       استعدادها و جنبـه 

اي در   كنند كـه تنـوع قابـل ملاحظـه      آنها همچنين گزارش مي. رسد  مشكوك به نظر مي
ن الهيـات  اي توسط دانشمندان مسـلمان و متخصص ـ دين نيقواناز  شده مطرحتفسيرهاي 

ايـت از دموكراسـي   هايي از پشـتيباني و حم   جلوه ،)تفسيرها(وجود دارد كه در ميان آنها 
آنهـا   در نهايـت . دكنن ـ  اسلامي برجسته مـي  پردازان  نظريه راي از آنها رخوجود دارد كه ب

هاي مرتبط با   ورزند كه آزادي، مدارا و نوآوري پيشرفته به خوبي در ميان سنت  اصرار مي
 ـارزايـن  . بنـابراين همگـي بـا اسـلام سـازگارند      .اسـت  دين نشـان داده شـده   از  هـا  يابي

و دموكراسي دريافت  شده مطالعات اسلامسيسأت  هاي نهادي موجود در مركز تازه  نشست
در آن  و المللـي حمايـت كـرد     بـين  و كنفـرانس از د 2000در سـال  مركزي كه  ؛شود  مي

ضـد   ،دانشمنداني از پنج كشور به دنبال نشان دادن اين موضـوع بودنـد كـه ذات اسـلام    
كنندگان بحـث كردنـد كـه نيروهـاي تـاريخي و        بيشتر از آن، شركت. دموكراتيك نيست
ايـن  . دكن ـ  بيشتر كشورهاي عربي تبيين ميحكمراني دموكراتيك را در اقتصادها، غيبت 

هـر دو   ،د كه در آيين اسلامي و سنت مسـلمانان ده  هاي رقيب و متنوع نشان مي  يارزياب
دين تـا حـد بسـيار     ريتأث در نتيجه. شود  سي يافت ميعناصر سازگار و ناسازگار با دموكرا
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نـه هـيچ   . شـود طور و توسط چـه كسـي تفسـير    چ] دين[بستگي به اين دارد كه  زيادي
در بسياري از موضوعات وجـود دارد و نـه حتـي اجمـاعي      يا شده رفتهيپذتفسير واحد و 

  .(tessler, 2002: 340) »براي اينكه چه كسي از اسلام سخن بگويد، هست

موجـود در   يهـا  آمـوزه و  اسـت شجاعي زند بين دموكراسي و ليبراليسم تفاوت قائل 
 1391 ،1387 ،1381(زنـد    شجاعياز نظر . داند  م را با دموكراسي سازگارتر ميدين اسلا

 شـانزده در  - ن قرآن اسـت مبتني بر مت بيشتركه  -هاي ديني در اسلام   آموزه) 1394 و
بينــي بــه انســان، اختيــار و اكتســاب، بــرادري و برابــري، دگرخــواهي و   خــوش(محــور 

هـاي   پـذيري، فعاليـت   هاي اكتسابي، مسـئوليت  گرايي، فرديت مسئولانه، شايستگي جمع
، آزادانديشـي و آزادگـي، قاعـدة لااكـراه،      مدني، مبارزه با ظلم و ظالم، ارزشمنديِ آگاهي

، تشـخيص عقـلا، ملاحظـه عـرف و مصـلحت      توصيه بر شورا، اجمـاع، ، هاي موافق آموزه
ف دهـد كـه بـرخلا     نشـان مـي  ) هـاي حاكمـان و تفكيـك قـوا     حكومت قانون، صـلاحيت 

  .ليبراليسم، اسلام با دموكراسي سازگارتر است
بر فرهنگ سياسي را به صورت  يدار نيد ريتأثتوان  مي شده ارائه هايهبر مبناي نظري

  :نمودار زير نشان داد
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  روش تحقيق

گيري   شكل
 يدار نيد

 

 دناجتماعي ش

 معرفت
  

  ها  رزشا
 

ها  نگرش  

 فرهنگ

 رفتار

 تقليد
 آموزش
 انگيزش

از طريق نهادها و 
ي و دينهاي   گروه

 لهيوس به

 دين
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تحليلـي و اسـتراتژي اصـلي آن مبتنـي بـر تحقيـق        -توصـيفي  ،نوع تحقيـق حاضـر  
 بـه ها   ها با روش اسنادي گردآوري شده است و يافته داده ،ن تحقيقدر اي. اكتشافي است

  .شده استكيفي تجزيه و تحليل  صورت 
  

  اصلي مفاهيم از تعريف برخي

  يدار نيد

مبتني بر ابعاد اصلي ديـن در   يدار نيد. دارددو هسته مركزي و پيراموني  ،يدار نيد
، هـا  نگرشكه در مواردي در سطح  يدار نيدهاي ديگر از   و گونه يدار نيدسطح مركزي 

. دهنـد   را شكل مي يدار نيدهاي پيراموني   گيرند، لايه  دين جاي مي درباره ها يتلقو طرز 
تاريخي اديان محسوب كـرد كـه    يها ضرورتپيراموني را  يها هيلا توان يماز سوي ديگر 

 يهـا  پرسـش ، حـداقل از مواجهـه بـا    يدار ني ـدابعـاد جديـدي در    ،با توجه به اين امـر 
تاريخي و توجـه بـه عنصـر زمـان و مكـان       يها ضرورتو يا  رقيبان دين شناسانه معرفت

 انـد  سـاخته و شرايط متنـوعي را نسـبت بـه ايـن حالـت جديـد مطـرح         انديافتهاهميت 
   .)126-125: 1383ميرسندسي، (

زام ناظر به پايبندي يـا الت ـ  ،كه مبتني بر ابعاد اصلي دين است يدار نيدهسته مركزي 
شـود و هسـته پيرامـوني كـه در سـطح        نيز ياد مي يدار نيدكه از آن به ميزان  استديني 
ن، امحقق ـ .اسـت  يدار نيدها يا انواع   ناظر به گونه ،دين است دربارهها تلقي و طرز ها نگرش
  :اند  ارائه نموده يدار نيدتعاريف متعددي از ميزان و نوع  ،پردازان و انديشمندان  نظريه

1بـاور «چهار بعد اصليِ  يدار نيدبراي ) 1970 و 1965(استارك ك و گلا
2عمـل «، »

« ،

3تجربه«
4دانش«و  »

5ابعاد عمومي التزام ديني«عنوانِ  بارا  »
زنـد،    شـجاعي (انـد    مطرح كرده »

بـر   دينِ فرد ريتأثديني را عبارت از ميزان  پايبندي) 1975(فارب هيمل  .)42-43: 1384
 زنـد   شـجاعي  .)168: 1380تـوكلي،   و زاده  سـراج ( دانـد   هاي فرد مي  فعاليت ادات وعلايق، اعتق

دانـد كـه     را ميزان تأثير و تجلي كم يا زياد دين در ذهن، روان و رفتار فرد مـي  يدار نيد

                                                 
1. belief  

2. practice 

3. experience 

4. knoweledge 

5. General Dimensions of Religious Commitment 
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 و كـردن    اخلاقي عمـل  ،بودن   اهل عبادت ،بودن   مؤمن ،بودن   گانه معتقدداراي ابعاد پنج
اعتقـاد بـه   « را يدار ني ـد تـوان  در كـل مـي  . )53: 1384شـجاعي زنـد،   ( استبودن    متشرع

به آنها، پايبندي به مناسك، احكام، دسـتورات، آداب   يبستگ دلهاي ديني، ايمان و   آموزه
دانسـت   »)اخلاقيـات (پسند با ديگران و تعامل دين) عبادت كردن متشرع بودن و(عملي 

  .)64: 1390 ،ي و معيدفريميرزا(
، حجـم مطالعـات   1ديـن  دربـاره ها   طرز تلقي ها و نگرشطح دوم يعني سطح اما در س

هاي ديني در جوامع اسلامي بيشـتر از كشـورهاي     ها و قرائت  مربوط به بررسي انواع تلقي
اي   زيرا مدرنيته براي اينگونه از كشورها كه دين اسلام حضور و نفوذ گسترده ؛غربي است

يكـي   ،هاي غربي  و تقابل اسلام با ايدئولوژي شودميحسوب در آنها دارد، امري وارداتي م
هاي جديد نسـبت بـه اسـلام      ها و طرز تلقي  ها و خوانش  هاي پيدايش اين قرائت  از زمينه

   .)72-71: 1389ذوالفقاري، (است 
، شـرايط اجتمـاعي و   يطبقـه اجتمـاع  (هـاي مختلفـي     ملاك برحسب يدار نيدنوع 

انـواع   براي مثـال . شود  تعريف مي...) طرز تلقي از دين و خدا و اد دين،سياسي، شغل، ابع
موجود و متصور در يـك سـنّت دينـيِ مشـخص، تحـت تـأثير اهتمامـات         يها يدار نيد

، تحـت  دار ني ـدبـدين معنـا كـه    . گيرد  شكل مي وت پيروان به ابعاد مختلف آن دينمتفا
ابعـاد ديـن، تمسـك و اهتمـام      تأثير اوضاع بيروني و احوال درونيِ خويش، بـه برخـي از  

دهـد و برخـي را تـا آخـرين حـد مجـاز و حتـي فراتـر از آن مغفـول            بيشتري نشان مي
تـوان    خلاصه مـي  طور  به .)37: 1384زند،   شجاعي(دهد   اعتنايي قرار مي  گذارد و مورد بي  مي

در سـاير  از اهتمام بيش از حد به يك بعـد و كوتـاهي    يدار نيدگفت در اين تعريف نوع 
  . گيرد  ابعاد شكل مي

شناسي سـروش   كه دو گونه )2(وجود دارد يدار نيدهاي متعددي از انواع  شناسي گونه
بر اسـاس   )3(يدار نيدسروش از سه نوع . ندكينزدو ملكيان به موضوع اين تحقيق بسيار 

 -2 )انـديش غايـت ( شيانـد  مصـلحت  -1: بر يك يا دو بعد از ديـن  ديتأكدرك از دين و 
ملكيان سه اسلام را  .)26-22: 1378سـروش،  ( برد  انديش نام ميتجربت -3انديش و معرفت

 :3م اسـلا  و )1اسـلام  (قرائت و فهم از دين  :2، اسلام متن دين :1اسلام : كند معرفي مي
 مبه اسـلام دو  يدار نيدشناسي  كه وي براي گونه موع افعال مسلمانان در طول تاريخمج

                                                 
1. Religious Reading 
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را بـر اسـاس نـوع قرائـت از      يدار نيدنوع ملكيان . )13-10: 1378يـان،  ملك( پرداخته است
گـرا    وي سه قرائت بنيادگرا، تجددگرا و سنت .كند آن با ليبراليسم بيان مي ةاسلام و رابط

گـرا   گـرا و سـنت   را، تجـدد بنيـادگ  يدار ني ـدكند كه متعاقباً سه نوع   از اسلام را بيان مي
   .دتواند در پي داشته باش  مي

  فرهنگ سياسي

مفهـوم  «: گويـد   مـي  لوسـين پـاي  . تعاريف متعددي از فرهنگ سياسي موجـود اسـت  

فرهنگ سياسي بر اين فرض استوار است كه هـر فـرد در زمينـه تـاريخي خـويش بايـد       
چيزهايي بياموزد و به دروني كردن معرفت و احساسات مربوط به سياسـت در جامعـه و   

  .)39: 1370پاي، ( »مردم خويش اقدام كند

هر نظام سياسي، «: كند  سياسي را اينگونه تعريف مي فرهنگ ،)1956(گابريل آلموند 

ايـن بـدان    ».سياسـي اسـت   يها كنشگيري به سوي   متضمن يك الگوي خاص از جهت

در باب سياسـت وجـود    افتهي سامانمعني است كه در هر نظام سياسي يك قلمرو ذهني 
بـدين  . دهـد   ل فردي معنـي مـي  و اتكاي اجتماع بر افعادارد كه به جامعه، ترتيب نهادها 

يـك جامعـه، روح    يهـا  سـنت شود كه   مفهوم فرهنگ سياسي به اينجا منتهي مي ترتيب
نهادهاي عمومي آن، هيجانات و عقل جمعـي شـهروندي و همچنـين سـبك و رمزهـاي      

ز يـك كـل   ي ائتاريخي نيستند، بلكه به عنوان جزعمل رهبران آن، نتايج تصادفي تجربه 
قول از روابط را بـه  و مع وستهيپ هم بهبا هم تركيب و تناسب يافته و يك مجموعه  معنادار

 مـؤثر فرهنگ سياسي براي فرد، خطوط راهنماي كنترل بر رفتار سياسي . دنآور  وجود مي
كنـد    و ملاحظـات معقـول را فـراهم مـي     ها ارزشاز  يا افتهي نظامو براي اجتماع، ساخت 

   .)39: همان(
شامل «: دكنن  اينگونه تعريف مي از نظر ماهيترا  فرهنگ سياسي ،)1965(پاي و وربا 

كـه موقعيـت و    هاسـت  ارزشهـاي بيـاني و عـاطفي و      نظامي از باورهاي تجربـي، نشـانه  
فرهنگ سياسي شـامل   .»كند  تعريف مي ،دهد  وضعيتي را كه كنش سياسي در آن رخ مي

فرهنـگ سياسـي محصـول    . در يك جامعـه اسـت   سياسي و هنجارهاي عمل يها آرمان
و به  سازند  ادي است كه آن نظام را ميتاريخ جمعي يك نظام سياسي و تاريخ زندگي افر

پـاي در  . هاي شخصي ريشـه دارد   همين دليل به طور يكسان در حوادث عمومي و تجربه



   41 / داري و فرهنگ سياسيدين ةسنجش رابط برايمدلي 

مشـترك   فقط شامل آن باورها و احساسات انتقادي و«فرهنگ سياسي را  ،تعريف ديگري

هاي سياسـي، سـامان و   به فراينـد  ،را شكل داده »گيري  الگوهاي خاص جهت«كه  داند يم

به طور خلاصه فرهنـگ سياسـي بـه فضـاي سياسـي سـاخت و معنـا        . دبخش  صورت مي
دهد، به همان شكلي كه فرهنـگ در معنـاي كلـي آن، سـازگاري و وحـدت را بـراي         مي

   .)40-39: 1370، يپا( »آورد  حيات اجتماعي به ارمغان مي

  :يمكن متنوع است كه بسيار گذرا به آن اشاره مي شناسي فرهنگ سياسي نيز نوع 
 نانـه يب كوتـه  سياسـي  فرهنگ: كنند مي ياد سياسي فرهنگ گونه از سه وربا و آلموند

 3مشـاركتي  سياسـي  و فرهنـگ  2)تبعـي (ذهنـي   سياسـي  ؛ فرهنگ1)محدود يا انقيادي(

(Almond & Verbal, 1963: 177,211). يـاد  سياسـي گ از دو گونه فرهن ـ آلموند و پاوول 

از  .)30-29: 1375آلمونـد و پـاوول،   ( 5گـرا  و منازعـه   4گرا وفاق  هاي سياسي فرهنگ: كنند يم
فرهنگ  -1: دي كردبن توان طبقه چهار گونه فرهنگ سياسي را مي ،)1975(نظر روزنبام 

 -4 و نـگ سياسـي ايـدئولوژيك   فره -3فرهنـگ سياسـي همگـن     -2سياسي غير ديني 
فرهنـگ سياسـي را اينگونـه     ،فـاينر  .)54-53: 1387زاده،   مهـدي ( سياسي چندپاره فرهنگ

 سـطح  -3 و يافتـه   توسـعه  -2 افتهي توسعهفرهنگ سياسي كاملاً  -1: كند  شناسي مي  گونه
  .)1533: 1374عالم، ( يينپا

 

  دموكراسي  نسبت اسلام و
محسن كديور به عنوان انديشمندي  هايبا رجوع به نظر شده تادر اين قسمت تلاش 
اصلي تحقيـق   سؤالرا در اين حوزه دارد، به پاسخ  هاترين نظر نكه شايد بتوان گفت مبي

اســلام و دموكراســي، ســازگاري يــا «اي بــا عنــوان   در مقالــه) 1385(كــديور . بپــردازيم

ازگاري يـا ناسـازگاري آن بـا    ، قائل بر اين است كه نوع قرائت از اسلام بـر س ـ »ناسازگاري

دهـد    و نوانديش از اسلام ارائـه مـي  ) تاريخي(وي دو قرائت سنتي . است مؤثردموكراسي 
وي براي دموكراسي سه اصل را در نظـر  . كه به ترتيب با دموكراسي ناسازگار و سازگارند

 تغييرپـذيري كليـه   -3حق نظارت عمـومي و   -2 برابري سياسي همه مردم -1: يردگ  مي
                                                 
1. Parochial  

2. Subjective  

3. Participant  

4. Consensual  

5. Conflictual  



42 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  هـا  عمومي درباره مقررات و سياسـت گيري  اراده ملي يا امكان تصميم  با  قوانين و مقررات
يا قرائت سـنتي از اسـلام، تلقي مسلط   اسلام تاريخي ،از نظر وي .)49و  43: 1385كديور، (

نجـف و    علميه  هاي اهل سنت، جامع الازهر و نزد شيعه، حوزه مسلمان  روحانيون  نزد  در
 پـنج داراي   ايـن تلقـي از اسـلام   . هاي اصـلي آموزش اسلام تاريخي هسـتند  كـانون ،قـم

  :است  ويژگي
 .هــستند   متغيـر   و غير يفرازمانثابت،   كتاب، احكام  كليه احكام ديني موجود در .1

احكـام   رنـده يدربرگفقـه    علـم . انـد  گونـه   اكثر احـكام ديني در سنت نيز همـين 
محسـوب    شاخص مسلماني  ترين نان اسـت و مهمشرعي مرتبط با عـمل مـسلما

شـريعت و    ثابـت، پاسـداران    عالمان ايـن احكـام شـرعي     شود و فقيهان يعني مي
 .هستند  سخنگويان اصلي دين

جهـل  . از درك هـمه مـقاصد عـالي احكـام شـريعت نـاتوان اسـت       عقل انـساني .2
دنيـوي،    مصـالح   از  اشراف او بـه بــسياري   و عدم  اخروي  انسان نسبت به مصالح

بـر   .دسترسي نباشـد   قابل  ديني توسط عقول انساني  احكام  شود غايات باعث مي
بـه   چنـد  هـر موظف اسـت احـكام شرعي را متعبدانه بپـذيرد،   مؤمناين اساس 

  اسـتدلال   با  احكام ديني  از  كي چيهبه همين دليل  .واقف نباشد  آن  مصالح جزئي
شرعي نيز با ايـن شـيوه     نـيست، همچنان كه حكم  تـغيير قابل تخطئه يـا  عقلي

 .قـابل اثـبات نخواهد بود
  شـوند، در  نمي  هم برابرند و جز با تقوي ارزيابي  ً با مردم در آخرت مطلقاً چند هر .3

نـژاد و رنــگ بــاعث     چنـد  هـر   بنابراين .تساوي نيست  بـه معناي  عـدالت  دنيا
شـرعاً  ) و بردگـي (  دين و حريتشود، جنسيت،  ييا تـفاوت حـقوقي نـم  تبعيض

از بسـياري از حقـوق مـردان      زنـان   دليـل   همين  به. تفاوت حـقوقي اسـت ثباع
انـد و   بهـره  مسـلمانان بــي    حقوق  از  بسياري  از  مسلمانان  برخوردار نيستند، غير

فقيهـان   در حوزه عمـومي،   به عـلاوه. عـبيد و اماء از اكثر حقوق احرار محرومند
هـاي حــقوقي، ذاتـي     برابرينااين . برخوردارند  نسبت بـه عـوام از امتياز حقوقي

 .است  اسلام و غير قابل تغيير  شـريعت
توان با اكراه و اجبار و فشـار بـه خـروج از اســلام      هيچ مسلماني را نمي هرچند .4
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مسـلمانان  توان بــا زور مــسلمان كــرد،     را نمي  وادار كـرد و هيچ غير مسلماني
مجازات بر   بيني پيـش. و ارتداد مـجازات دارد  نيستند  تغيير ديـن خود  مجاز بـه

 ...ديگـر اديـان در بـين مسـلمانان و      ترك برخي اعمال ديني و عدم جواز تبليـغ 
بيـان    هـمچنان كه آزادي عقيده و آزادي. آزادي ديـني دارد  حكايت از نادرستي

  .لا هستندمـشكلات مبت  هـمين  نيز به
از منكـر و نيـز جهـاد،      وظايف شـرعي مـهمي از قـبيل امر بـه معـروف و نــهي    .5

عملكـرد    بـه   تفـاوتي نسـبت   اجتماعي و حرمـت بـي    حكايت از وجوب مسئوليت
سـازي   سـالم   كنـد بــراي   مـي  موظف  اين تعهد ديني، مسلمانان را. دارد  ديگران

آميـز فــرهنگي و    مات مسـالمت اقـدا   شـك  بـي . جامعه، بلكه جهان اقـدام كننـد  
  تـبليغي تـقدم دارنـد، اما اگـر اصلاح ديگران بـا اقــدامات فرهنگـي و تـذكرات   

  البتـه (يازيدن به خشونت   و دست  فيزيكي  مناسب العمل عكسزباني ميسر نشد، 
در انــجام  . مجاز خــواهد بــود  ) چارچوب شريعت و با صلاحديد حاكم شرع  در

اسـت، تحصـيل     داوند بـر آن يقـين داريـم و شــرعاً واجــب     به رضايت خ  آنچه
  .)44-43: 1385كديور، (رضـايت مـردم لازم نيست 

. هسـتيم   اسـلام   از  در سـده اخير شاهد رشـد برداشـتي تـازه    از نظر وي، در مـقابل 
فكـران دينـي   نوانديشان مسـلمان يـا روشـن     با يكي از دو عنوان اغلبصاحبان اين تلقي 

هاي اسلام نوانديشانه بـه   اهم ويژگي .هاست دانشگاهها شوند و پايگاه اصلي آن مي  ناختهش
  :شرح ذيل اسـت

 تبعـيض دينـي، جنسـي،     گونـه  هيچ  مردم بدون  افراد  تك همه آحاد جامعه و تك .1
سرنوشت سياسي خود و در سامان حـوزه عمـومي     در تعيين ...نژادي، اعتقادي و
بر اين اساس بين مذاهب . ن و برابر برخوردارنداز حقوق يكسا ،و حيات اجتماعي

و مــردان چــه از     زنـان   مسلمانان و غير مسـلمانان، بـين    مختلف اسلامي، بين
انتخـاب   و چـه از حيـث    حق بودن در حـوزه عمـومي    حيث انتخاب كردن و ذي

اعـم از  (همچنان كه در حوزه عمومي، عالمـان دينـي    .نيست  تفاوتي  شدن، هيچ 
هـيچ امتيـاز و حقـوق      از) ناروحاني ـ  به  ن و مجتهدان چه برسدو حكيمافقيهان 

  .اي بـرخوردار نيستند ويژه
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با اكراه   را كس چيهتوان  نمي. آزادند  همه مـردم در انتخاب دين، مذهب و عقيده .2
مـذهبي و    آزادي. اي خـاص واداشـت   و اجبار و فشار به پذيرش ديـن يـا عقيـده   

بـر  . ، بله حــقي اســتمراري اسـت   بارمصرف كيو   داييابت  نه يك حق ،اعتقادي
  همين منوال مردم در تـرك ديـن و مذهب و عقيـده نيـز آزادنـد، يعنـي آزادي    

كه از آن ( عقيده  يك يا  تغيير دين و مذهب و عقيده يا آزادي خروج از يك دين
 كس چيه. در فعل و ترك اعمال ديني نيز آزادنـد  مردم .)شود به ارتداد تعبير مي

 - حيث كـه دينـي اسـت     از آن - توان بر فعل يـا تـرك فعل عملي ديني را نمي
  حق آزادي دنيوي با رجحان واقعي و الزام  كه  است  واضح. مجبور يا مجازات كرد

با الزام اجتماعي برخاسـته    اخروي منافاتي ندارد، همچنان كه آزادي عمل ديني
  .ـيز تـضادي ندارداز يك قانون عادلانه و دموكراتيك ن

تصـرف و دخالـت در زيسـت      و هرگونـه   اجتماعي و تعهـد دينـي   تيمسئولاعمال  .3
هر نـوع اعمـال زور و خشـونت    . ديگران ممكن است  تنها با رضايت ،جهان ديگري

و   معـروف   تبليغ دين و وظيفه امـر بـه  . در امور ديني مردود و ممنوع است ژهيو به
  هـاي  حل  ديني بر راه حل راهكردن ديگران به برتري   نهي از مـنكر بـه معناي قـانع

 ؛و تعـاليم ديــني اسـت     غير ديني و آماده كردن زمينه براي گزينش آزادانه ديـن 
و مكاتـب، تبليـغ     اديان، مـذاهب   رقابت آزاد و عادلانه با ديگر  يك  در  يعني شركت

   .يب و مشابهرق  يها حل راهيعني اثـبات مـزيت نـسبي دين نسبت به   دين
 سـؤال و   گو، نقدومحترمند، قابل گفت مؤمنانبراي  هرچندهاي ديني  همه گزاره .4

 ـ  كشـيدن  .دهنـد  نمـي   قـرار   را زيـر خـط قرمـز     هابودن، آن  هستند و ديـني  ةهال
، بلكـه بـه ضــعيف    شـود  ها نميآن  راف باورهاي ديني باعث تقويتقداست در اط

  اسـتقبال   دينـي   باورهاي دربارهگو وز بحث و گفتا. انجامد ها مينـگاه داشـتن آن
لازم بــراي    توجيـه  ،گوي عمـومي وگفت  كنند و معتقدند تا زماني كه در يك مي

قـانوني    انـد، الـزام   بديل نشدهديني ارائه نشده و به جو غالب ت  هاي پذيرش گزاره
مــيان    در) عقـل   حكـم   معارض بـا (  ستيزي هيچ گزاره عـقل. ها نادرست استآن

  هـاي  گـزاره   البته اين به آن معني نيست كه همـه . نيست  احـكام ديني پذيرفته
گريـز يـا    هاي ديني عقـل  گزاره  از برخي زيراپذير و معقول باشند،  بايد عقل  ديني

   .عقل هستند ]طريقه[فراتر از طور 
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ثــابت  پيـامبر، در كنـار اصـول      اعم از متن كتاب و سـنت   اسلام  تعاليم  در متن .5
. و زمانمند هـم موجـود اسـت     موقت، متغير  مكاني، احكامو فرا يفرازمانجاوداني 

  منتفـي   انـد و بـا   شـده   احكام با رعايت شرايط زماني مكاني عصر نزول وضع  اين
همـه احكـام ديـن در صـدر     . رسـد  پايان مـي   ها نيز بهاعتبار آن ،شدن آن شرايط
و برتـر از   )گوي خردمندانهوقابل گفت( يينـزول عـادلانه، عقلا  اسلام و در عصر

معرفـي    اسـلامي   تعـاليم   به عنـوان   هر آنچهامروز نيز . اند هاي رقيب بوده حل  راه
 ،يعنـي بـه فهـم انسـان امـروز      ؛سه ضـابطه را داشـته باشـد     شود، بايد همان مي

. اشـد رقيـب ب  يها حل راهاز   و برتر) گوي خردمندانهوقابل گفت(عادلانه، عقلايي 
  گانـه عـاجز باشـد، نشـان از مـوقتي      ضوابط سـه   هر حكمي كـه از بـرآوردن اين

اجتهاد بصير يعني . اش دارد و به پايان آمدن زمان اعتبار ديني  شدن  بودن، نسخ
همه احكام بـه مثابـه احكـام      دفاع دائمي از احكام ثابت جاودانه و قلمداد نكردن

  .است دائمي و جاودانه
پرداخته است كه راه بردن بـه    به اموري  و فـرازماني  ب احكام ثـابتاسلام در قال .6

كه بـا خـرد     اموري  است، اما  ها دشوار بوده در اغلب زمان  ها براي غالب آدميانآن
  بـر . اسـت   جمعي و تجربه انساني قابل دسترسي است، به خود مردم واگذار شده

م بيان ضـوابط عـلوم تـجربي يا ايـن اسـاس اسـلام، قرآن و سنت پيامبر در مقا
 هـر چنـد   .انـد  نبوده  اجتماعي  هاي سياسي، اقتصادي يا انساني، تبيين نظام  علوم

اسلام با اتخاذ هـر راه و روش سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي سـازگار نيسـت،       
همـه    بـراي   مـديريتي  يـا  يك سيستم خاص سياسي يا اقـتصادي  از ارائه  آشكارا
برخي كليات و اصول عام اكتفا   و تـنها بـه ارائه  زده  ها نيز سر باز مكانها و  زمان

  و  بشـري  يخـرد جمع ـ دادن به تجربه انساني،   ميدان  ،آن  كرده است كه معناي
هـر   بر ايـن اسـاس  . است  ـاني و مـكانيزم  مـتفاوت  شرايط  متناسب با  ابتكارات

اسـتخراج و   ناسـازگار اســت،   1ريسـالا  با تفـرعن و اسـتبداد و يكـه     اسلام چند
به تعـاليمي    توان با توجه مي هرچندآن مسير نيست؛   از  استنباط دموكراسي نيز

و   جــان و مــال    بــر   قاعده سلطنت مـردم ، شورا، اصل عدم ولايت  اصل  قبيل از

                                                 
1. Autocracy 
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بــه    ،هـا آن  بـدون رضـايت    ز حكومـت بـر مـردم   سرنوشت خود و قاعده عدم جوا
 .)44: 1385كديور، (شد   قائل  اسلام با دموكراسي سـازگاري گوهر

  دموكراسي با دو قرائت سنتي و نوانـديش  ةگان كديور پس از مطالعه موردي اصول سه
 : كند بندي مي به شرح زير جمعرا و دموكراسي   اسلام  سازگاري  اسلامي، نتيجه ارزيابي

 :ناسازگار استدر موارد زير با دموكراسي   اسلام سنتي و تاريخي )الف
  بـر   بيني نهاد نظارت مردمـي  همگاني در سه نـكته عـدم پيش هايدر اصل نظر .1

نظارت همگاني به نظارت عمومي مسلمانان و عـدم جـواز ورود     حكومت، تقليل
 .عاً از به عهده گرفتن آن محرومندبر مناصبي كه شر  نظارت  در  زنان

يتي، جــنس   مـذهبي، تبعـيض    تبعـيض   در اصل برابري سياسي در چهار محـور  .2
 .بردگي و تـبعيض فقهي  تبعيض

  تمـامي   در  هـا  گيري عمومي دربـاره مقـررات و سياسـت    در اصل امكان تصميم .3
 .الزامييا حداقل در حوزه احكام شرعي   موارد

  .)49: همان(است   گانه با دموكراسي سازگار اسلام نوانديش در اصول سه )ب
حاكميـت در   بارهاز شش نظريه در »دولت در فقه شيعههاي   نظريه«محسن كديور در 

: گويـد   وي مـي . است كه به تفصيل در مقالـه خـود شـرح داده اسـت     فقه شيعه نام برده
سـده    فقهاي  استنباط  هاي دولت به اصطلاح رايج سياسي در انديشه شيعه حاصل نظريه«

ايـن  . خـورد  چشـم مـي  مجموعاً شـش نـظريه درباره دولت در فقه شيعه به  .اخير اسـت
مشروعيت الهي و مــشروعيت    منبع مشروعيت به دو دسته بر اساستوان  مي  ها را نظريه

فقاهت حـاكم بـه دو گـروه      شرط  بر اساسدسته دوم نيز   هاي نظريه. مردمي تقسيم كرد
از  »ولايـت انتصـابي مــقيده فــقيه    «و  »ولايت انــتصابي مطلقـه فقيـه   «. شود مي  تقسيم

كه اسـاس آن بـر جمـع بـين      مردمي  مبناي مشروعيت بر. دسته اول هستند ايههنظري
نظارت « ،»شرعيه  مشروطه« ةچهار نظري فقهاي شيعه ،حكم الهي و حق مردم استوار است

حكومـت انتخـابي مبتنـي بـر قـوانين      « و »ولايت انتخابي فقيـه « ،»مرجع و خلافت مردم

 نيتـر  مهميادشده،  هاهيك از نظري صيفي هرپس از گزارش تو .دانكردهعرضه  را »اسلامي

فقيـه بـا يكـديگر مقايسـه شـده        انتخـابي   آنها يعني ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت
ر چهـارده محـور نيـز بـاهم     د و داز دوازده نقطـه مشـترك دار   اين دو نظريه بيش. است
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فقهـي، نقـش و   مـشروعيت سـياسي، مشروعيت : اختلاف عبارتند از  محورهاي .متفاوتند
و تقييـد    پذيري، اطـلاق  رأي مردم، جمهوريت، بيعت، نصب و عزل، قانون اساسي، نظارت

و قابليت اداره جامعـه   ها يآزادمدت زمامداري، وحدت و تعدد، مصلحت نظام،  اختيارات،
  .)1: 1373كديور، ( »نيمد

فقهـي و   مفروضـات كلامـي،    از داران ني ـدهـاي    برداشـت  كـه  توان گفت بنابراين مي
گـذارد و هرگونـه برداشـتي     مـي   ريتـأث   ديني  اخلاقي دين در نوع فرهنگ سياسي جامعه

توان گفت فرهنگ اقـتدارگرايانه حـاكم بـر    مي سان نيبد. ستينپذيراي هر نوع فرهنگي 
از اين مبـاني بـوده اسـت     يقرائت خاصدر طـول چندين قرن مبتني بر   اسـلامي  جامعه 

فرهنـگ سياسـي مشـاركتي     يها شاخصتحقق . وره ميانه صورت پذيرفتد  ً در عمدتاً  كه
بلكه با تفسيرهاي خـاصي از مبـاني   ،به شريعت اسلامي نبود  دن التزاممستلزم كنار گذار

ميـزان سـازگاري دخالـت دارد،      تعيـين   اي كـه در  شـاخص عمـده    .ديني سـازگار اسـت  
ل و خرد در منابع اسلامي، تحقـق آن  به جايگاه عق با توجه ،بوده ييگرا عقلخردباوري و 

  .)110: 1375ميرموسوي، (پذير است  امكان
هـا و   متعدد و متنوع در موضوعات مختلف ديني نشـان از امكـان خـوانش    هايهنظري

هـر فهـم و قرائتـي هـم الزامـات و       از نظـر منطقـي  هاي متفاوت از اسلام است كـه   فهم
هـا،   گيـري ارزش  از دين منجـر بـه شـكل   هاي مختلف  فهم. هاي خاص خود را دارد پيامد

شـده  ها و اعتقـادات درونـي   عد اين ارزشعلايق و تصورات ذهني افراد شده و در مرحله ب
  .شود هاي مختلف از جمله حوزه سياست د راهنماي عمل افراد در حوزهتوان مي
  

  ) ارائه مدل تبييني(گيري   بحث و نتيجه
در نتايج تحقيقات در ايـن زمينـه و نيـز     سؤال اين تحقيق در نتيجه تناقضات موجود

نـوع قرائـت و فهـم از ديـن و فرهنـگ سياسـي بـر رابطـه          ريتأثغافل شدن تحقيقات از 
 يدار ني ـد، انـواع  يدار ني ـدشناسـي  در گونـه . گرفت نشأتو فرهنگ سياسي  يدار نيد

 »درك اسـتبدادي از ديـن  « ،از نظـر وي . دش ـسروش بر اساس نوع درك از دين تعيـين  

گـرا از    ملكيان سه قرائت بنيادگرا، تجـددگرا و سـنت  . شود  ميعاميانه  يدار نيدر به منج
لام اس ـ(قرائت و فهم از ديـن  ( 2، اسلام )متن دين( 1از اسلام  وي. كند  اسلام را بيان مي
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آورد، امـا در    سخن به ميان مي) مجموع افعال مسلمانان در طول تاريخ( 3و اسلام )) اول
هايي است كه عالمان  هاي و روايت قرائت پرداخته كه در واقع 2به اسلام  مقاله خود فقط
  . اند داشته و عرضه كرده 1ديني از اسلام 

خود را بر اساس پايبنـدي بـه ابعـاد معرفـي      يدار نيدانواع  در نهايتملكيان و سروش 
 يدار ني ـدشناسي   نوع. نشده استاما اينكه كيفيت پايبندي چگونه است، بررسي  ؛كنند  مي

و فرهنـگ   يدار ني ـدو فرهنگ سياسي مورد نظر در اين تحقيـق بـر اسـاس نـوع فهـم از      
اي به آن نشـده    هاي مختلف، اشاره  شناسي  بر آنهاست كه در نوع يبنديپاسياسي و كيفيت 

 .شباهت نزديكي بـه آن دارنـد  ، هاي سروش و ملكيان  شناسي، گونهيدار نيداست، البته در 
 سـؤال  ،دش ـو تحقيقات اين حوزه حاصـل   هاهاي تحقيق كه با رجوع به نظر  هبر اساس يافت

  .گردد  شود و مدعاي اين مقاله مورد اثبات واقع مي  تحقيق پاسخ داده مي
در اين حوزه كه كـاملاً   هاني شايد بتوان گفت گوياترين نظردر بين انديشمندان ايرا 

كـه سـازگاري يـا     اسـت كـديور  متعلق بـه محسـن    ،به موضوع اين تحقيق نزديك است
وي سـه شـاخص   . ناسازگاري با دموكراسي را به نوع قرائت از اسلام مرتبط دانسته اسـت 

گيري عمـومي را از اصـول    تغييرات قوانين با تصميم حق نظارت همگاني و برابري، اصليِ
) تسـاهل ( ايمـدار  -1(موكراتيـك  دفرهنگ سياسي  يها مؤلفهدموكراسي دانسته كه با 

 ;Almond and Verbal( )4(مشـاركت  -5 اعتماد سياسـي  -4آزادي  -3 برابري -2 سياسي

 و 1373و اينگلهـــارت،  Sills, 1972؛ Grant, 1998؛ Barrie, 1997؛ Diamond1994؛ 1963

  . كاملاً سازگارند) 1389 اينگلهارت و ولزل،
قرائـت   ،وي از نظر. شمرد تاريخي و نوانديشانه از اسلام را برمي -وي دو قرائت سنتي

، ثابت و غير متغيـر بـودن احكـام    يفرازمان يِها يژگيوتاريخي از اسلام با  -يا فهم سنتي
ديني، ناتواني عقل انسان از درك همه مقاصـد عـالي احكـام شـريعت، تفـاوت شـرعي و       

، مجاز نبودن به تغييـر ديـن و يـا    )و بردگي(  حقوقي افراد از نظر جنسيت، دين و حريت
بـه رضـايت     ، در موضوع امر به معـروف و نهـي از منكـر، انــجام آنچـه     عدم آزادي ديني

است، تحصيل رضــايت مــردم لازم نيسـت و      خداوند بر آن يقين داريم و شـرعاً واجـب
و در  ستيندست يازيدن به اقدامات فيزيكي مانعي ندارد، با سه اصل دموكراسي سازگار 

آن مخـالف   يها يژگيويشانه هم فهم كرد كه توان نواند مقابل متون و روايات ديني را مي
بنـابراين  . و البتـه سـازگار بـا اصـول دموكراسـي      است يخيتار -اسلام سنتي يها يژگيو
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عمـل يـا    خي يا قرائت نوانديشانه به ترتيـب تاري - قرائت سنتي كه توان نتيجه گرفت مي
واننـد فرهنـگ   ت دهند كـه خـود مـي    تاريخي و نوانديشانه را نتيجه مي - سنتي يدار نيد

  . سياسي مقتضي و متناسب با خود را حاصل كنند
توان اين نتيجه را گرفت كه در جامعه ايـران كـه     هاي اين تحقيق مي  بنابراين از يافته

هاي اساسي در تعيين فرهنـگ    از متغير يدار نيددين و به تبع آن  ،استاي ديني   جامعه
نـوع قرائـت و فهـم از     ،دهـد   قرار مي ريتأثحت اين رابطه را ت آنچهاما  .سياسي افراد است

هاي مشابه از دين و فرهنـگ سياسـي     اي كه قرائت  به گونه ،دين و فرهنگ سياسي است
هـاي نامشـابه     و فرهنگ سياسي شده و قرائت يدار نيد ميانمثبت  ةمنجر به ايجاد رابط

تـوان    بارت ديگر ميبه ع .شود  و فرهنگ سياسي مي يدار نيد ميانمنفي  ةمنجر به رابط
توانـد    از ديـن مـي  ) فهـم (افراد بر اسـاس نـوع قرائـت     يدار نيدكه نوع  طور همانگفت 

گرايانه باشد، فرهنگ سياسي افراد را نيز بـر اسـاس همـان      سختگيرانه، معتدل و تساهل
بنـدي كـرد و     گرا تقسـيم   توان به فرهنگ سياسي سختگيرانه، معتدل و تساهل  ملاك مي

و  يدار ني ـدو فرهنگ سياسي كه خـود انـواع    )يدار نيدو به تبع آن (ائت از دين نوع قر
هـاي    پس قرائـت  .ددار ريتأثبر نوع همبستگي اين دو  ،شوند  فرهنگ سياسي را منجر مي

منجـر  ) يدار ني ـدو (ديـن   و از فرهنگ سياسي) گرا  دل و تساهلسختگيرانه، معت(مشابه 
تـوان    گردد كه مـي   ي ناهمسان باعث همبستگي منفي ميها  مثبت و قرائت   به همبستگي

  :در قالب مدل زير ارائه داد
  

  )5(قرائت و فهمو فرهنگ سياسي برحسب نوع  يدار نيد ةمدل سنجش رابط

  يدار نيد
  فرهنگ سياسي

  گرا  تساهل  معتدل  سختگيرانه

  -  -  +  سختگيرانه
  -  +  -  معتدل
  +  -  -  گرا  تساهل

  

بر اساس نوع فهـم و قرائـت از ديـن و نـوع      يدار نيدنوع  مياني در تبيين روابط عل
فرهنگ سياسي در سطح فردي و خرد، در گـام   نگ سياسي بر اساس فهم و قرائت ازفره

فرد بايد به چگونگي درك خداوند توسط او پي برد و در گام  يدار نيداول براي فهم نوع 
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در . شود توجه نمـود  وي متجلي مي يدار نيددوم به نتايج عملي اين درك و فهم كه در 
كنـد؟   نمايي مـي  فرد از خداوند چه دركي دارد و در نظرش خداوند چگونه جلوه ،گام اول

گرايانـه،   تسـاهل  صـورت   بهآيا با تعابير معروف عرفان جماليه و عرفان جلاليه، خداوند را 
و رويكـردش بـه    نـد بي مي)  و رحمت  رضا، لطف  ناظر به(تماماً در صفات جماليه و ثبوتي 

سـختگيرانه اسـت و    ،عكس دركش از خداوند است و يا اينكه بر) اميد( خداوند تماماً رجا
خلاصـه  ) و عظمـت   ، عـزت  قهر، غضب  ناظر به(خداوند براي او در صفات جلاليه و سلبي 

به عبارت ديگر خداوند  ؟است) ترس و بيم(خدا تماماً خوف  شده و بنابراين رويكردش به
  گراست؟  گر و مجازات حد و مرز است و يا خداوند عقوبت هاي بي خداي مهرباني برايش

توصـيه   ،آن ةوجود دارد و نتيج ،متن دين هم هست دييتأالبته درك ميانه كه مورد 
بـودن را ايجـاد    التي ميانه است كه بين خوف و رجابه اتخاذ دركي معتدل و در نتيجه ح

و  اتيذهناز خداوند شكل بگيرد، افراد بر اساس همان پس از اينكه درك افراد . نمايد مي
كسي كه خداونـد را بيشـتر در    .دهند اعمال ديني و عبادي خود را شكل مي ،تفكراتشان

بنابراين چشم بخشـش بـه خداونـد داشـته و ايـن       ،كند حد و مرز خلاصه مي مهرباني بي
چـون بـه اعتقـاد     ؛دارد يبازماعمال عبادي خود مثل نماز  نيتر واجبانتظار او را از انجام 

دهد و نيازي به انجام اعمال ديني نيسـت و   خداوند او را حتماً مورد بخشش قرار مي ،وي
برعكس كسـي كـه خداونـد را     .شود اعمال ديني را انجام داد هاي مكرر هم مي با كوتاهي

خـود   فهم، اعمال ديني و عبادي داند، بر اساس همان درك و گر مي بيشتر قهار و عقوبت
و كوتـاهي در   نـدارد گذشـت   ،چـون در نظـرش خداونـد    ؛دهـد  را سختگيرانه شكل مـي 

بر همين منوال كسي كه درك معتـدلي از خداونـد    .نمايد را مسلماً عقوبت مي يدار نيد
قـرار   بيند و بين خوف و رجـا  بودن را ميو در خداوند هر دو صفات مهرباني و قاهر  دارد

  . دهد ش را به شكل معتدلي سامان ميارياعمال عبادي و ديندا ،گرفته
البته بايد توجـه كـرد كـه بـر     . همين استدلال در فهم از فرهنگ سياسي وجود دارد

هـا و اعتقـادات دينـي بـه      پذيري سياسي و دين و دموكراسي، آمـوزه  جامعه ةاساس نظري
عمـال  در نهايـت ا  ها و اعتقادات و تصورات ذهني و گيري ارزش شكل برايعنوان منبعي 
و اعتقـادات و   هـا  اسي افراد را كه بخشي از ارزشبنابراين فرهنگ سي .دكن افراد عمل مي

قـرار دهـد و    ريتأثتواند تحت  مي ،گفته شد پيشتركه  طور همانرا  است يآدمرفتارهاي 
  . داري را بين آنها برقرار نمايد ارتباط معني
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 يدار نيداز سنجش رابطه  پيش ،به عنوان سخن پاياني بايد گفت بر اساس اين مدل
و فرهنـگ سياسـي كـدام نـوع      يدار ني ـدبا فرهنگ سياسي بايد مشخص كرد منظور از 

 ـ. اسـت و كدام نـوع فرهنـگ سياسـي     يدار نيد  يدار ني ـدمثـال اگـر فـردي كـه      رايب
ــختگيرانه  ــف   داردس ــاد مختل ــدو در ابع ــرعيات  ( يدار ني ــات، ش ــات، عبادي  و اعتقادي

اثر مثبتي را بر فرهنـگ سياسـي    يدار نيدمشخصاً اين نوع  ،دكن  افراط مي )6()اخلاقيات
در ابعـاد مختلـف آن    ،اين نـوع فرهنـگ سياسـي را دارنـد     سختگيرانه دارد و افرادي كه

مسلماً . كنند  همچون دينداريشان افراط مي) آزادي، برابري، اعتماد و مشاركت و تساهل(
تابنـد و نـوع فرهنـگ      گـرا را برنمـي    لفرهنگ سياسي معتدل و تسـاه  ،داران نيداينگونه 

 ت؛كم و يـا اصـلاً وجـود نخواهـد داش ـ     داران نيدگرا در اينگونه   سياسي معتدل و تساهل
 يدار ني ـدنـوع   ،پذيري سياسـي   جامعه هايهكه گفته شد بر اساس نظري طور همانچون 

د كه آنهـا نيـز   شو  هايي در افراد مي  ها و نگرش  ها، معرفت  گيري ارزش  افراد منجر به شكل
   .گذارند  مي ريتأثشان   به نوبه خود بر فرهنگ افراد ازجمله فرهنگ سياسي

  

  نوشت پي

؛ احمـدي،  1382ب، قري ـ ؛1999 ،ويچسلاو كـارپوو  ؛1998 ،بوش :ك.براي مطالعه بيشتر ر. 1
  .1390 ،آباديرئيسي عيسيو  1387

  ).1383(ميرسندسي : ك.ري دار نيدهاي مختلف از  شناسي براي آگاهي از گونه. 2
  .ورزي استفاده كرده استالبته سروش از واژه دين. 3
بر اين ابعاد از  ديتأكبر اساس پيشينه نظري مطالعات مربوط به فرهنگ سياسي، بيشترين . 4

كـه   هستندفرهنگ سياسي شده است و همچنين پركاربردترين ابعاد از فرهنگ سياسي 
  . استن ره ابعاد فرهنگ سياسي در بين محققابانشان از ميزان بالاي توافق در

به شـكل پيمايشـي مـورد محـك      نيز در بين مردم شهر تهران نويسندگان يادشده رامدل . 5
  .استمدل  دييتأكه نتايج حاكي از  قرار دادندتجربي 

  .1384، زند يشجاع: ك.براي مطالعه بيشتر ر. است زند يشجاعاين ابعاد بر اساس مدل . 6
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  .31- 22 صصبهمن و اسفند، ، 114و  113 مارهاقتصادي، ش - مجله اطلاعات سياسي طيب،
  .ن، كويرتحول فرهنگي در جامعه صنعتي پيشرفته، ترجمه مريم وتر، تهرا) 1373(اينگلهارت، رونالد 
مقدس و عرفي، ديـن و سياسـت در جهـان، كنـدوكاوي در     ) 1387(پيپا نوريس  و اينگلهارت، رونالد

 .مذهبي جهان، ترجمه مريم وتر، تهران، كوير ريو غجوامع مذهبي 
نوسازي، تغيـر فرهنگـي و دموكراسـي، ترجمـه يعقـوب      ) 1389(كريستين ولزل  و اينگلهارت، رونالد

  . كوير ،احمدي، تهران
  .گام نو موانع توسعه سياسي در ايران، تهران،) 1380(بشيريه، حسين 
سياسي ايران، دوره جمهـوري اسـلامي، تهـران،     يشناس جامعهبر  يا باچهيد) 1381( ------------

  .نگاه معاصر
نامـه    پايانبر فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه تهران،  مؤثربررسي عوامل ) 1379(ريزي، رضا   بيات

اقتصاد، مـديريت و  به راهنمايي محمد تقي ايمان، دانشكده  شناسي  جامعهارشد رشته شناسيكار
  .دانشگاه شيراز ،علوم اجتماعي

 ماره، ترجمه مجيد محمدي، نامه فرهنگ، ش»فرهنگ سياسي و توسعه سياسي«) 1370(پاي، لوسين 

  .47-37 صص پاييز و زمستان،، 6و  5
هـاي   ميـزان اسـتفاده از رسـانه    ريتـأث بررسي «) 1391( ترابي زارچيجهانگيري، جهانگير و فاطمه ابو

، پژوهشـنامه  »)دانشگاه شـيراز  :مطالعه موردي(فرهنگ سياسي دانشجويان  يها مؤلفهجمعي بر 

  .122-89 ، صص، پاييز4 ماره، شهفتم العلوم سياسي، س
آن در دانشـگاه   بـر  مـؤثر بررسـي فرهنـگ سياسـي دموكراتيـك و عوامـل      ) 1385(خواه، مژگان   حق

بـه   شناسـي   ارشد جامعهنامه كارشناسي  ، پايان1385-1384تهران در سال تحصيلي  معلم تيترب
  .معلم تيتربدانشگاه  ،راهنمايي مسعود گلچين، دانشكده ادبيات و علوم انساني

امه علـوم  ، فصـلن »يدار نيدبا نوع ) التزام ديني( يدار نيدرابطه ميزان «) 1389(ذوالفقاري، ابوالفضل 
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  .104-67 صص تابستان،، 49 ماره، ش)دانشگاه علامه طباطبايي(اجتماعي 
شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صـبوري،    اي بر جامعه  جامعه و سياست، مقدمه) 1391(راش، مايكل 

  . ، تهران، سمتاپ يازدهمچ
مردم  :ه مورديمطالع(بر فرهنگ سياسي  يدار نيد ريتأثبررسي ) 1390(آبادي، شهاب رئيسي عيسي

 به راهنمايي نادر رازقـي، دانشـكده   شناسي  ارشد رشته جامعهنامه كارشناسي  ، پايان)شهر فارسان
  .دانشگاه مازندران ،علوم انساني و اجتماعي

هـاي    در پـژوهش  يدار ني ـدبررسي تعريف عمليـاتي  «) 1380( مهناز توكلي و نيحس ديس زاده،سراج

  .188-159 صص، 21 و 20 مارهش، سال پنجم، شپژوه نامه فصلنامه ،»اجتماعي

  . 26-22 ، صص50 مارهش ، ، كيان»ورزى   اصناف دين«) 1378( ميعبدالكر سروش،

هاي علمي و  مركز پژوهش ،عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران؛ تهران) 1380(سريع القلم، محمود 
  .مطالعات استراتژيك خاورميانه

  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ،رهنگ سياسي ايران؛ تهرانف )1386(سريع القلم، محمود 
شناسي به   بررسي رابطه دينداري و اعتماد سياسي؛ رساله دكتري رشته جامعه) 1386(شايگان، فريبا 

  .راهنمايي محمد حسين پناهي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي
ايـران،   شناسي جامعه مجلة ،»ايران در دينداري سنجش ايبر مدلي« )1384(رضا  علي زند،  شجاعي

  .66-34، صص 1. ، ش6دوره 
و   اسلام  مركز بازشناسي ،تهران  و اسلامي؛  مسيحي  در تجربة  شدن عرفي) 1381(رضا  زند، علي شجاعي

  .  ايران
امة راهبرد ؛ فصلن»منع يا تسهيل ،شدن نقش روشنفكري ديني در عرفي«) 1387(رضا  زند، علي شجاعي

 .22-7، صص 4. ، ش1. س فرهنگ،

هـاي   ؛ چهـارمين نشسـت انديشـه   »مصـادر دينـي آزادي و عـدالت   « )1391(رضـا   زنـد، علـي   شجاعي
 .199-233هاي راهبردي، صص  دبيرخانة نشست انديشه ،آزادي؛ تهران -راهبردي

لوم انساني و مطالعـات  پژوهشگاه ع ،دين در زمانه و زمينه مدرن؛ تهران )1394(رضا  زند، علي شجاعي
  .فرهنگي

، زمسـتان، صـص   4فهم فرهنگ سياسي؛ سياست خارجي، سال نهـم، ش  )1374(عالم، عبدالرحمان 
1513-1536.  

؛ مجله مطالعات اسـلامي؛  »هاي سياسي اسلام  تساهل و مدارا در انديشه« )ب 1383(فر، حسين   فرزانه

  .185-155، 63دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند، ش
؛ »مرزهاي تساهل و مدارا در انديشه سياسي اسلام، همايش خورشيد شهادت« )1382(قريب، حسين 

دانشـگاه امـام    ،؛ تهـران )ع(مجموعه مقالات هشتمين همايش بررسي ابعاد زندگاني امام حسـين 
  .286-251، )ع(حسين 
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  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  .41-1 صص ،4نظريه هاي دولت در فقه شيعه؛ راهبرد، ش ) 1373(كديور، محسن 
، صـص  3ارديبهشـت، ش  آيين؛  اسلام و دموكراسي، سازگاري يا ناسازگاري؛) 1385(كديور، محسن 

43-49.  
 ،، تهـران 13چ ،شناسي؛ ترجمه غلامعبـاس توسـلي و رضـا فاضـل      مباني جامعه) 1381(كوئن، بروس 

  .سمت
  .ني ،، تهران15شناسي؛ ترجمه منوچهر صبوري؛ چ  جامعه )1384(گيدنز، آنتوني 

... دايره المعارف دموكراسي؛ سرپرستان متـرجم كـامران فـاني، نـورا     )1383(ليپست، سيمور مارتين 
 .وزارت امور خارجه، كتابخانه تخصصي ،مرادي، ويراستاران محبوبه مهاجر، فريبرز مجيدي؛ تهران

، 48و ليبراليسـم؛ كيـان، ش     اســلام   سـخنى در چنـد و چــون ارتــباط    ) 1378(فى ملكيان، مصط
 .13-10صص

بررسي ميزان مشاركت انتخاباتي شهروندان استان كردستان در انتخابـات  ) 1387(زاده، مهران   مهدي
شناسي به راهنمايي علـي سـاعي، دانشـكده      نامه كارشناسي ارشد جامعه  رياست جمهوري؛ پايان

 .انساني دانشگاه تربيت مدرس علوم

اي دو الگوي دينداري و محك تجربي الگوي   مطالعه مقايسه )1390(ميرزائي، مهدي و سعيد معيدفر 
  .87-62، 4، ش 15، سال 49برتر؛ معرفت در دانشگاه اسلامي، زمستان، سري 

 كتـري دانشـجويان؛ رسـاله د   دينـداري  انـواع  و ميـزان  مطالعـه  )1383(محمـد   سـيد  ميرسندسي،

  .مدرس دانشگاه تربيت دانشكده علوم انساني شناسي به راهنمايي علي محمد حاضري؛ جامعه
تابستان و پـاييز،   مباني ديني و فرهنگ سياسي مشاركتي؛ نقد و نظر، )1375(ميرموسوي، سيد علي 

  .111-86، 8و  7ش 
  . رايزن ،، تهران4شناسي؛ چ  مباني جامعه) 1373(گهر، عبدالحسين   نيك
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